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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
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 بـه نـام پـدر
گــاه و  خــانــواده آریـــان، پــدری داشــت دل‌ســـوز، آ
دغدغه‌مند. خیلی حرف بود آن زمانی که کمتر 
کسی به تحصیل دختران اهمیتی می‌داد، یک 
پدر اعتبارش را واسطه یک پله ترقی خرج تحصیل 
دخترانش کند. قمر تازه به سن مدرسه رسیده 
بود. از چشم‌های معصوم و مشتاقش می‌شد 
عطش و میل به تحصیل را از دور دید. یک علاقه 
عجیبی در وجــودش موج مــی‌زد که لاجــرم پدر 
را مصمم کرد هرطور شده زمینه را برای درس 
خواندن او فراهم کند. قوچان مدرسه دخترانه‌ای 
نداشت. خب بالاخره یک نفر باید آجر اول را 
می‌گذاشت. قرعه تقدیر به نام آقای آریان افتاد. 
مرد آبروداری بود. هیچ‌کس قدر او نمی‌دانست 
آن‌همه دوندگی، ارزش باسواد شدن قمرش را 
داشت. چه روزها که رفت‌و‌آمد تا موفق شد بنای 
مدرسه را بالا ببرد و دست آخر هم یک نفر بانوی 
معتبر و باسواد را در قامت نخستین معلم برای 
اولین مدرسه دخترانه شهر استخدام کند. حالا 
دیگر قوچان هم مدرسه دخترانه داشت و قمر 
آریــان با لبخندی کشیده و سپاسگزار، قدم در 
مدرسه‌ می‌گذاشت، درحالی‌که بیش از هر چیز 

مشتاق نوشتن نام پدر بود.

ابتدای ســتاره شدن
آریان‌ها از اساس خانواده جسور و خط‌شکنی 
بودند. در دوره زمانه‌ای که می‌گفتند »اصلا چه 
معنا دارد دختر بیشتر از چند کلاس درس بخواند« 
قمر و خواهرانش خانه را برای تحصیل ترک کرده 
بودند رفته بودند مشهد. آن هم در شرایطی که 
آن ســه کــاس اول دبیرستان را همانجا توی 
قوچان با معلم سرخانه تعلیم دیده بودند. حالا 
به مشهد می‌رفتند برای تحصیل در دانشسرای 
مقدماتی، اما این آخر راه نبود. آقای آریان روی 
هوش و استعداد دخترانش حساب ویژه‌ای باز 
کرده بود. او خوب می‌دانست چیزی در وجود 
قمر و خــواهــرانــش هست کــه بــه پچ‌پچه‌های 
پشت سر می‌‌ارزد. حالا وقتش رسیده دختران 
را در رویارویی با تجربه‌ای نو، به سرزمین‌های 

تــازه‌ای از علم و دانــش بدرقه کند. آن 
روزی که دخترها راه افتادند سمت 

ــون ورودی  ــ ــا در آزم ــهــران ت ت
دانــشــگــاه تـــهـــران شــرکــت 

کنند، پــدر بــه پشتوانه 
حضور پسرهایش در 
پایتخت، آن‌ها را راهی 

تهران کرد تا درسشان 
را ادامـــه بــدهــنــد. این 

ابتدای مسیری بود که 
قمر را در آسمان ادبیات 

معاصر ایران، ستاره می‌کرد.

در زرورق واژه‌هــا
ــی‌های  ــام هم‌کلاس ــان تم ــر می ــک نف ی

قمــر بــود کــه یــک سر و گــردن بالاتــر از 

ــه نظــر می‌رســید.  باقــی دانشــجویان ب

مــا نجیــب  ه ا نکــی ســیه‌چرد ا جو

و با‌وقــار و البتــه باســوادتر از تمــام 

یــش می‌زدنــد  . صدا هم‌دوره‌ای‌هــا

عبدالحســین زرین‌کــوب. قمــر هــر بــار 

که به واســطه پرســش‌های تمام‌نشدنی 

ــا او هــم‌کلام می‌شــد، احســاس  خــود ب

می‌کــرد در مصاحبــت بــا یــک اســتاد تمــام 

ز بهترین‌هــای  و کــال نشســته. هــر دو ا

دوره ادبیــات بودنــد. سرشــان درد می‌کــرد 

بــرای پژوهــش و تحقیــق و مطالعــه. ماه‌هــا 

ــا کتــاب و جــزوه و پرســش و پاســخ  در تعامــل ب

ــته‌های  ــیفته دانس ــر، ش ــد و قم ــپری می‌ش س

دنبالــه‌دار عبدالحســین بــود. او حــالا درســت 

ــه  ــالگی ک ــش س ــای ش ــان روزه ــه ه ــبیه ب ش

مشــتاق حضــور در یــک مدرســه دخترانــه بــود، 

داشــت بــا نــگاه مشــتاقش عبدالحســین را 

دنبــال می‌کــرد. چشــم‌ها هــان چشــم‌ها 

ــی  ــب: »زمان ــناک و نجی ــوم و عطش ــود. معص ب

دیــدم که خیلــی به او احتیاج دارم. بــرای اینکه 

هــزار مســئله بــود کــه مــن می‌‌خواســتم 

ــره  ــت.« بالاخ ــا او می‌‌دانس ــم و تنه بدان

از جایــی بــه بعــد بنــد دل عبدالحســین 

هــم عیــن یــک رشــته مرواریــد پــاره 

شــد. راز دلــش را پیچیــد در زرورق 

واژه‌هــا. او ســوار بــر کلــات بــود و ایــن 

ــزی  ــه چی ــود ک ــی ب ــی جوان ــام دارای تم

بیشــر از یــک قلــب عاشــق و دنیایــی از 

کتاب‌هــای ادبــی در چنتــه نداشــت. 

قمــر حــالا دیگــر فقــط آن دانشــجوی پرسشــگر 

کنجــکاو نبــود. بــا گونه‌هــای گل‌افتــاده و 

ــرش از  ــن ب ــر زیباتری ــرزان، براب ــت‌های ل دس

یــک عاشــقانه ادبــی ایســتاده بــود و داشــت در 

سرش پــی کلماتــی می‌گشــت تــا از سردرگمــی‌ 

رهــا شــود. شــاگرد اول دانشــکده، مــردی 

کــه در تمــام ایــن ســال‌ها حــق اســتادی 

ــرای  ــت او را ب ــالا داش ــت، ح ــش داش ــه گردن ب

عمــری زندگــی مشــرک انتخــاب می‌کــرد. 

بایــد هرچــه زودتــر بــه مشــهد برمی‌گشــت. در 

تمــام طــول مســیر بــه پــدر فکــر کــرد. بــه مــردی 

ــات،  کــه ســخاوتمندانه او را در تحصیــل، ادبی

ســفر و خودشــکوفایی همراهــی 

کــرده بــود و حــالا می‌خواســت 

در مهم‌تریــن تصمیــم زندگــی 

ــد. ــش باش ــز راهنمای نی

گــی  ند ز ز  غــا آ
ک مشــتر

»مـــن مــقــالــه‌هــایــش 
ــوانـــده‌ام. باید  را خـ
پنجاه سالی داشته 
بــاشــد!« ایــن را پدر 
قـــمـــر گـــفـــت زمـــانـــی 
که نــام عبدالحسین 
زریــن‌کــوب را از دهــان 
دخترش شنید. قمر گوش 
خ شد و لبخند  تا گوش سر
نازکی زد. عبدالحسین فقط سی 
ســال داشــت. آن نویسنده ادیــب 
پشت کلمات، سال‌ها از تقویم 
و شناسنامه‌اش 
ــود.  ــ ــر ب ــلـــوتـ جـ
هــــــمــــــیــــــن 
پــــخــــتــــگــــی 
ت  ر کـــلـــمـــا د
نــــــــــــش  ا د و 

بسیارش بود که قمر را شیفته خود کــرده بود. 
پدر مخالفتی نداشت. مردی که این‌چنین در 
تخصص خود درخشان بود، بی‌شک می‌توانست 
همسر ایدئالی برای دخترش باشد. هردو شیفته 
ادبیات بودند و سال‌ها معاشرت در فضای علمی‌، 
بسیاری از تردیدها را برطرف کرده بود. سال‌1332 
بود که نام‌های قمر و عبدالحسین کنار یکدیگر 
غ از نقش همسری،  نشستند و پس از آن هر دو فار
تحصیلات خود را در مقطع دکتری دنبال کردند.

لذتی به‌ نام نوشــتن
وج عاشق‌پیشه فرهیخته، با  ماه عسل این ز
سفرهای علمی‌ به کشورهای مختلف آغاز شد. 
سفرهایی که هیچ‌کدام محض سیاحت نبود. 
گرفته تا کشورهای عربی و  کستان  از هند و پا
رین‌کوب  وپایی. قمر در کنار عبدالحسین ز ار
بیش از هر زمان به خود واقعی‌اش شبیه بود. 
غ از حواشی روزمــره، سر در مقالات و  هردو فار
پژوهش‌های خودشان داشتند. قمر آریان پس 
از آن پایان‌نامه درخشان در مقطع دکترا که به 
»چهره مسیح در ادب فارسی« پرداخته بود، حالا 
علاوه بر تدریس در دانشکده ادبیات به عنوان 
یکی از نخستین استادان زن ایــران، مشغول 
تألیف آثار تازه‌ای بود. کتاب‌ها یکی پس از دیگری 
منتشر می‌شد: »کمال‌الدین بــهــزاد«، »از نی 
نامه« و تعدادی دیگر. رفته‌رفته انگار هیچ‌کدام 
حواسشان به تورق تقویم و گذر ثانیه‌ها نباشد، 
از یک جایی به بعد به خودشان آمدند دیدند 
گرد پیری به سرورویشان نشسته و بیماری‌ها 
دارد یکی یکی از راه مــی‌رســد. آن‌هــا دیگر آن 
دو جوان خستگی‌ناپذیر روزگــار دانشجویی و 
تدریس نبودند، اما همچنان برایشان هیچ لذتی 
در دنیا با مطالعه و تألیف برابری نمی‌کرد. با 
این‌همه دست تقدیر یک جایی به خوشبختی 
45ساله این زوج چنگ انداخت و عبدی را از 
قمر گرفت. ســال‌1378 بــود که قمر ماند و یک 
دنیا خاطره و دل‌تنگی در میان کتابخانه‌ای که 
هر کدام از کتاب‌هایش یادآور روزها و شب‌های 
بسیاری بــود. کــارش شــده بــود ســرک کشیدن 
میان دست نوشته‌های عبدی و لبخندهای 
محوی که هرکدام او را به خاطره‌ای دور پرتاب 
می‌کرد. یک بار رساله‌ای را دید که در حاشیه 
آن به دستخط زرین‌کوب آمده بود: »قمر این 
خیلی خوب است تمامش کن!« رساله‌ای که قمر 
را از سوگ بیرون کشید و به تألیف کتاب »زن 
در داستان‌های قرآن« مشغول کرد. بعد بیشتر 
افتاد پی ترجمه. هم فرانسوی می‌دانست هم 
انگلیسی. او خود را غرق در نوشتن کرده بود تا 
اندوه فقدان عبدی را تاب بیاورد، تابالاخره یک 
جایی در 23فروردین 1391 پس از سیزده سال 
تحمل دوری، به یار دیرین خود پیوست و در 

90سالگی چشم ازجهان فروبست.
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 ما همه‌مون پزشکیم!

در خبرهـا داشـتیم کـه ‌23درصـد مـردم خوددرمانی 

می‌کننـد. البتـه خوددرمانـی خـودش شـاخه‌های 

مختلفـی دارد کـه بـه آن‌هـا می‌پردازیـم:

خودش خوب میشه درمانی: گروهی از جامعه که نه پول 

دکتر دارند و نه پول خرید دارو از این روش درمان استفاده 

می‌کننـد. البتـه اینکـه ایـن روش درمـان رضایت‌بخـش 

بـوده یا خیر مشـخص نیسـت چون به طـور معمول مرده‌ها 

توانایـی حرف زدن و صبحت کردن را ندارند.

هَـر قـرص درمانـی: از ایـن روش بـرای کسـانی کـه همـه جایشـان درد 

می‌کنـد اسـتفاده می‌شـود. آن‌هـا هر قرصـی حتی اگـر ببیننـد روی زمین 

افتـاده اسـت بلافاصلـه خـم می‌شـوند و برمی‌دارنـد و می‌خورنـد چـون در 

هـر صـورت بـا ایـن همـه دردهـای مختلفـی کـه دارنـد آن قـرص بـرای یک‌ 

جایشـان خوب اسـت.

نسـخه همسـایه درمانـیِ هوشمندسـازی شـده: همسـایه شما بـه 

خاطـر اینکـه زانـوی پـای راسـتش درد داشـته به دکتر رفته اسـت و دو سـه 

تـا قرصی را که به صورت هشت‌سـاعته برایش تجویز شـده اسـت اسـتفاده 

می‌کنـد. شما نیز ‌زانوی راسـت و ‌زانـوی چپتـان درد می‌کنـد، اینجـا باید 

دقیقـا همان قـرص را اسـتفاده کنیـد، امـا چـون نـه یـک زانـو، بلکـه هر دو 

زانویتـان درد دارد مصرف آن بـرای شما چهارسـاعته باید باشـد.

پـاول پـروف درمانـی: همیـن اول بگوییـم کـه هیـچ خوددرمانـی مثـل 

خوددرمانـی در گروه‌هـای تلگرامـی معتبر نیسـت. چـرا؟ چـون مثال 

شـوهرخاله بعـد از فرسـتادن اسـتیکر صبـح همگی‌به‌خیـر، می‌گویـد 

بـرای کمـردرد فالن چیـز خوب اسـت و بعـدا خـود خالـه و چنـد صاحب 

نظـر دیگـر هـم آن را تأییـد می‌کننـد و شرح مفصلـی بـر نحـوه درمـان و 

افـرادی که آن روش درمـان را در پیـش گرفته‌اند در گروه نوشـته خواهد 

شـد کـه در پایان‌نامـه و پروپـوزال هیـچ پزشـک و متخصصـی ایـن حد از 

موشـکافی دیده نمی‌شـود. شما هم همان روش را بـرای بهبود دردتان 

اسـتفاده کنیـد و در صورت زنده مانـدن تجربیات خـود را در همان گروه 

منتقـل کنیـد تـا بقیـه نیـز اسـتفاده کننـد.

پیامـک واریـز درمانـی: طبـق گـزارش مجلـه علمـی نیچـر در دانشـگاه 

ایالتـی فلوریـدا ‌3هـزار و 200نفـر از اشـخاصی را که احسـاس بی‌حالی، 

بی‌حوصلگی و خسـتگی مفرط داشـتند بـرای انجام تحقیقـات به دو گروه 

تقسـیم کردنـد و سـپس برای یک گـروه پول وازیـر کردند. نتایج نشـان داد 

کسـانی که پیامک واریز بانک برایشـان آمد بلافاصله حالشـان خوب شده 

بـود. البتـه راسـتش را بخواهیـد ایـن تحقیـق در دانشـگاه ایالتـی فلوریدا 

هنـوز انجـام نشـده اسـت، امـا چـون مطمئنـم اگـر چنیـن تحقیقـی انجام 

شـود دقیقـا همیـن نتیجـه حاصـل می‌شـود آن را بـه عنـوان یـک حقیقـت 

علمـی تسـت شـده و تأییـد شـده در اینجـا بیـان کـردم. شما هـم بپذیرید 

کـه پیامـک واریـز بر خیلـی دردهـای بی‌درمان دواسـت. البتـه روش‌های 

دیگری هم برای خوددرمانی وجود دارد که چون نمی‌خواهیم مانع کسـب 

پزشـکان شـویم به افشـای آن‌هـا نمی‌پردازیم. همیشـه سالمت باشـید!
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ماه آسمان ادب
یادی از قمر آریان، نویسنده و پژوهشگر فقید خراسانی هم‌زمان با سالروز درگذشتش

عکس روز
لاله‌زار در مشهد 

جشنواره گل‌های لاله مشهد حالا سیزده ساله شده است؛ درست این ایام از 
سال که می‌رسد پارک ملت مشهد و ‌10بوستان دیگر شهر، به یمن هزاران گل 
لاله رنگ و بویی بهاری و متفاوت به خود می‌گیرد و سوژه عکاسی شهروندان 

می‌شود. این جشنواره تا یک ماه آینده میزبان علاقه‌مندان است.  عکس‌: محسن بخشنده/ شهرآرا

امام حسین‌)ع(‌:
از نشانه‌هاى خوش‌نامى و نیک‌‌بختى‌،

همنشینى با خردمندان است.
برگرفته از کتاب »گزیده تحف‌العقول«العدد القويّة : صفحه ۲۹۷

 از نــادان مغــرور اجتنــاب کــن، ناشــنیده و نادیــده مگــوی، بــر عیــب خــود بینــا بــاش
و عیب کســان مگو.

����������������������������چشم بد خود به عیب کس باز مکن اندر ره حق تصرف آغاز مکن
���������������������������������خود را تو در این میانه انباز مکن سر دل هر بنده خدا می‌داند

خواجه عبدا... انصاری/ مواعظ
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برای مشاهده
گزارش تصویری
کد را اسکن کنید


